
  
  
  

  

  
  

خواندم  ھا بود كه در روزنامه 49يا  48در سال 
  ! كشد اش را مي پدري فرزند فلچ

محاكمه، وقتي دادستان از پدر  در جريان
  "به چه دليل پسرت را كُشتي؟: "پرسد مي

  :گويد پدر مي
  "اش اميد نداشتم به اين دليل كه به آينده"

نخستيني بود   ي اين واقعه يكي از دو انگيزه
و كنكاشي در " سھراب رستم و"براي نوشتن 

  .مان تاريخدر  فرزندكُشي ي هي پديد ريشه
مينه، مادر، زمين بود، و ديگر، تھ ي انگيزه

" ي سياه گربه"زن در تاريخ "اين كه صدايِ 
 .ما گم شده است
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  پيش درآمد

  

: آمد، پسر پرسيد مادر كه از اتاق بيرون مي
  "كنند؟ ھا چرا پرواز مي پرنده... مادر، مادر�
براي ... خُب معلوم است پسرم! ؟...ھا پرنده�ـ 

  �...اينكه بال دارند
  �چرا بال دارند مادر؟�ـ 
  �!!خُب بخاطر اينكه پرنده ھستند�ـ 

شد و نگاھش در آسمان ظاھر قانع  پسرك به 
اي از  گرفته و پرُبار غروب دويد دنبال دسته

اي  كردند، و آنگاه خنده ھا كه مھاجرت مي پرنده
سپس نگاھش را از آسمان ... بر صورتش نشست

صورت مادر انداخت و با ترديد  گرفت و به
  �!توانند پرواز كنند مادر؟ آدمھا ھم مي�: پرسيد

  �!آدمھا؟�ـ 
  �!آره مادر�ـ 

مادر مدتي با تعجب پسرش را نگريست و بعد 
... اگر بال داشته باشند�: زير لب زمزمه كرد

و بعد در را محكم بست و  �اگر بال داشته باشند
بيرون آمد و پسرك را كنار پنجره خيره به آسمان 

  .تنھا گذارد
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  "رستم و سھراب"
  

  "اي در سه پرده نمايشنامه"
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :بازيگران 
  رستم

  ھمينهت

  كيكاوس

  افراسياب

  سھراب
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  "ي اول پرده"

  
  ي يك صحنه

  
از پنجره . اي رو به حياط پنجره. اتاق نشيمن. يك روز بھاري

ھاي سفيد و  ھاي درختان سيب و انار با شكوفه شاخه
عمق حوض خم  اشان كه بر روي آب شفاف و كم نارنجي

ي راست اتاق، نزديك به  در گوشه. شوند اند، ديده مي شده
در ھمين سمت، . پنجره، ميز كار كھنه و كوچكي است

تر از در ورودي صندلي راحتي نسبتاً بزرگي وجود  پايين
ي كروي جھان،  بازي با نقشه بر روي ميز كتاب نيمه. دارد

ھاي سيب در آن است و  ھايي از شكوفه گلداني كه شاخه
سمت چپ، . شمعداني با سه شمع خاموش قرار دارند

رودي، دري است كه به اتاق ديگري مربوط روي در و روبه
آيد كه  ي سھراب مي از اتاق سمت چپ، صداي ناله. است

در ھمين سمت، در قسمت پايين اتاق، . شود بتدريج بلند مي
صندلي راحتي ديگري است كه مقابل صندلي نخستين قرار 

در قسمت باS، كنج اتاق، نزديك پنجره، كمدي ديده . دارد
  .ي سرتاسري بزرگي است آينه شود كه داراي مي

رستم روي صندلي راحتي سمت چپ نشسته است و قطعه 
خواند، در اثناي شعرخواندن تھمينه كه صداي  شعري مي

. شود ي در ورودي ظاھر مي سھراب را شنيده است در آستانه
  .ابري است ساعت حدود نه صبح است و ھوا نيمه

  گذرم ھا مي وقتي كه از كوچه    :رستم
  خاطرم ھستھنوز ب

  گذشتن از يك كوچه
  پريدن از يك جوي
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  سرتاسر راه مدرسه تا خانه دويدن
  فرياد زدن و خواستن

  !!!چقدر آسان بود
  ھا را پاياني نيست كنون كوچه

  ھايي را مانند ھا درّه جوي
  ھا فريادھا در فضاي تنگ كوچه

ھا غرق  ھا در فضاي تنگ ناممكن و خواستن
  ...شوند مي

طرف اتاق سمت  شود و به  رودي داخل ميتھمينه از در و(
  .)رود چپ مي

؟ بلند شو، !چي شده؟ باز ھم كه شروع كردي
بلند شو به جاي شعر و شاعري كاري پيدا كن و 

ببين طفلك به چه . فكري به حال پسرت بكن
 .)شود داخل اتاق سمت چپ مي( ...روزي افتاده

  ...ناله نكن مادر... پسرم... جانم
  ...مادر ...مادر  :سھراب
دانم عزيزم، طاقت داشته باش دكتر  مي... دانم مي    :تھمينه

  ...شود مادرجان اSن پيدايش مي
  ...نه... نه .)كشد فرياد مي(... دكتر نه... نه مادر  :سھراب
دكتر كه با تو كاري ندارد، دكتر ... پسرم    :تھمينه

افراسياب عموي توست مادر، براي معالجه 
اني دوباره راه بروي و آيد تا بتو پاھايت مي

    .خوشبخت شوي
اگر خوشبختي بداشتن پا بود، پس ھزارپا ... اي  :رستم

  ...تر است تو اين زندگي از ھمه خوشبخت
نه مثل تو اول بھش يك ... بيني ھست حاT كه مي  :تھمينه

مدال افتخار و يك عنوان دھان پرُكن قھرمان ملي 
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مزاحم  دادند، و بعد ھم تا كارشان گذشت و ديدند
است، با پول سياھي مردم را به جانش انداختند، و نه 
مثل من كه گرفتار اين نكبت شده تا راه گريزي 

  ...نداشته باشد
... ھا نيست خانم احتياجي به اين سركوفت  :رستم

  ...احتياجي نيست
گويم،  زنم، من حقيقت را مي من سركوفت نمي  :تھمينه

  ...گويم مان مي ھاي من از بدبختي
ھا  مطمئن باش كه اين بدبختي... غصه نخور  :تمرس

كشد و با رفتن من دوباره نور و  زياد طول نمي
  ...مطمئن باش... تابد روشنايي در اين سرا مي

... .)آيد از اتاق سمت چپ بيرون مي(... بس كن  :تھمينه
زني، زود مثل  كني و حرفي مي تا دھان باز مي

غاز  كند و حرفھاي صدتا يك ھا قھر مي بچه
راست گفتند كه آدم وقتي پا به سن ... زند مي

... كند گذاشت و بيكار شد، حكم بچه را پيدا مي
ھا خيره  رود و به شكوفه به سوي پنجره مي(

  .)شود مي
ھا از  اند، براي اينكه بچه راست گفته... بله  :رستم

ھا  آيند و پيرھا به طرف ممكن ھا بوجود مي ممكن
ھا پيدا  ن ه است كه قھرماروند، و در اين فاصل مي
اسم  شوند تا رنج بكشند و به ناممكني به مي

  ...زندگي پاسخ دھند
ھا و  من كاري به اين ممكن .)گردد برمي(  :تھمينه

ھا ندارم، من فقط دلم  بافي ھا و فلسفه ناممكن
خواھد تو، سھراب، خودم و تمام آنھايي كه  مي

شان دارم خوشبخت شوند، خوشبخت،  دوست
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  گويم؟ ھمي چه ميف مي
  ...!فھمم مي... بله... بله  :رستم

و براي رسيدن به اين خوشبختي از ھيچ كاري   :تھمينه
كنم و از ھمه چيز و ھمه كس كمك  كوتاھي نمي

گيرم، از تو، از برادرت، از عموجان، از  مي
چيز تا دوباره مثل گذشته  كس و ھمه ھمه

  ...خوشبخت شويم، مثل گذشته
  .)شود ھا خيره مي شكوفه گردد و به برمي(

دارد و او  سر برمي(...!! چه روزھايي بودند  :رستم
  .)شود ھا خيره مي ھم به شكوفه

دري و سرگرداني تازه به تو  بعد از آن ھمه دربه  :تھمينه
اجازه كار و تدريس داده بودند و ما در انتظار 

ھا كه براي آينده  تولد سھراب بوديم، چه نقشه
ھا و  كردي و چشم رتب بغلم ميتو م. كشيديم نمي

بعد . بوسيدي ام را مي ھا و نوك بيني انگشت
گذاشتي و  سرت را روي سينه و قلبم مي

ام را بشنوم،  خواھم صداي بچه مي: "گفتي مي
  ..."صداي تو را بشنوم، صداي زندگيم را بشنوم

  .)رود بتدريج در خود فرو مي(... يادش بخير  :رستم
و من چقدر آن شب ... ند تو خانهو بعد كه ريخت  :تھمينه

خاطر  شان به فرياد زدم و التماس كردم، و يكي
كردم،  اينكه پاھاي تو را چسبيده بودم و رھا نمي

گردد و  برمي(... با لگد محكم كوبيد توي كمرم
بعد از آن ديگر  .)شود به رستم خيره مي

دو ... يك روز... نديدمت، و چقدر منتظرت شدم
تا اينكه ... ھفت سال... دو سال. ..يك سال... روز

بھار گذشته پيدايت شد، آنھم با اين وضع و 
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  .)رود به سوي پنجره مي(... حال
درست ... اند ھا خيلي شكوفه داده امسال درخت  :رستم

يادت ھست؟ دو روز پشت ھم بود ... مثل آن سال
روز سوم ابرھا رفتند و آفتاب ! آمد كه باران مي

برخdف . تنھا بودي. آمدي تو از مدرسه مي. آمد
سر پيچ كوچه . ھميشه كه اطرافت شلوغ بود

مخصوصاً راھت را كج كردي تا از جلوي من 
. يري، آن وقت سُر خوردي و زمين افتادبگذ

من جلو دويدم، اول . ھات ھم زمين ريخت كتاب
ھا را دستت دادم،  بعد وقتي كتاب. اخم كردي

. نديدھاي لبھات چين خورد و چشمھات خ گوشه
: و من در آن لحظه تمام وجودم فرياد زد

به تھمينه ("... ام خدايا چقدر خوشبخت... خدايا"
ي آن لبخندرا ھنوز ھم در  و ادامه .)نگرد مي

خندند ولي با  مي... بينم ھاي لبھات مي گوشه
ھايي  خاطر چروك شايد به... دانم نمي... تمسخر

  !؟...ھاي لبھات افتاده باشد كه گوشه
لبخند من ھمان لبخند است، با  .)گردد برمي(  :نهتھمي

من ھنوز ... ھمان ظرافت، با ھمان اميد و آرزو
خيلي جوانم، اين تويي كه پير شدي، اين تو 
ھستي كه عوض شدي، اين تو ھستي كه زندگي 

... اي را با تمسخر و بدبيني به كام ما تلخ كرده
حاT ما ھم  .)رود به طرف اتاق سمت چپ مي(

روز  ھنم، بايد فكر سھراب بود، روزبهبه ج
روز، Tاقل تا ديروز  شود، روزبه حالش بدتر مي

خوابش ... ايستاد، طفلك پسرم روي پاھايش مي
  ...برده
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ھا تمام خوشبختي يا بھتر بگويم تمام  آن وقت  :رستم
وقتي ... زندگي در لبخند تو برايم مفھوم بود

شوند،  يھا باز م خنديدي مثل اين بود كه غنچه مي
دادند،  ھا بوي گُل نرگس را مي و عطر آن غنچه

Tھا بوي گُل حنا و بادام را ھم  آن غنچه... اما حا
  ...دارند

آقا . زند ھمين حرفھا ھست كه آتشم مي... ھمين  :تھمينه
سر پيري شاعر ھم شده، يا بھتر بگويم عاشق 

زند و شعر  از گُل و باران حرف مي... شده
رود  به طرف شوھرش مي(حيف ... خواند مي

اش  و زانو زده سر او را روي سينه
ي صبح  ھا كه تا سپيده حيف آن شب .)گذارد مي

كردم فردا  زدم و فكر مي در رختخواب غلت مي
چي بپوشم تا تو خوشت بيايد، موھايم را چطور 

تر شوم، چكار كنم تا از  درست كنم تا قشنگ
ح آنوقت دم صب... داشتن من خسته نشوي  دوست

ديدم كه بازو به  برد تو خواب مي خوابم مي
باTتر ... آن باT... كنم بازوي تو دارم پرواز مي

انگشتانش را (... ھا نزديك ستاره... از ابرھا
  .)برد ميان موھاي شوھرش فرو مي

من فقط در زندگيم يك نفر را دوست داشتم،   :رستم
بعضي ... داني آن كس كيست خودت ھم مي

كنم آن چيزي كه ما را بھم نزديك  ھا فكر مي وقت
كرد چقدر لطيف بود، به ھمان لطافتي كه  مي

  ...خورده بعد از توفان دارد ھواي باران
تو آدم عجيب و  .)شود از شوھرش جدا مي(  :تھمينه

كنم تو را  ھا فكر مي خيلي وقت... غريبي ھستي
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ام، و درست ھمان وقت نسبت به شناخت  شناخته
رم، آنوقت است كه آرزو تو از ھميشه عاجزت

ديدم،  كنم ايكاش ھيچوقت، ھيچوقت تو را نمي مي
مثـل ... مثل گذشـته... ديدم تا آزاد بودم نمي

به طرف در سمت راست (... دوران جواني
رود و در طول صحبت شوھرش از اتاق  مي

  .)شود خارج مي
ام، درست  ھا را دوست داشته من ھميشه گذشته  :رستم

ھا  خاطر اينكه در گذشته ايد بهدانم چرا، ش نمي
ترند، شايد  ام و برايم قابل لمس زندگي كرده

ھا قھرمان كم بود، كمتر  خاطر اينكه آنوقت به
قھرمان آدمي بود تنھا، . شد كسي قھرمان مي

ي تازه از  الهاما حاT ھر رجّ ... ديده، آزاده رنج
كوبد و حريف  اي مُشت بر سينه مي راه رسيده

ن روزھا دشمن واقعاً دشمن بود، آ... طلبد مي
دشمن، ... اما امروز... سفاك، فاسد، قدرتمند
اند كه تا ديروز  چيزي مردم مھربان و بي

... چيز مردم مھربان و بي... جنگيدي برايشان مي
سر را ميان (... چيز مردم بي... مردم مھربان
 .)رود گيرد و در خود فرو مي دو دست مي

  
������������  
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  "ي اول پرده"
  

  ي دو نهصح
  

اي  ھمان اتاق، صداي تھمينه كه براي سھراب ترانه
رستم در . رسد گوش مي خواند از اتاق سمت چپ به مي

حاليكه لباس پوشيده و آماده بيرون رفتن است، در اتاق قدم 
تر رستم، مشغول  دكتر افراسياب، برادر كوچك. زند مي

  .آوري وسايل معاينه از روي ميز است جمع
امروز شروع . كار شد ھرچه زودتر دست بهبايد     :دكتر

ي وارده به ستون  ضربه. كنيم بھتر از فرداست
البته  )رو به رستم(... فقرات خيلي شديد است
  .زياد ھم نبايد نوميد بود

وقتي شمعي ...! اميد .)رود به طرف پنجره مي(  :رستم
ھا مضحك نيست  نباشد اميد به سوختن پروانه

  !دكتر؟
... كند برادر ي اين روزھا معجزه ميدانش پزشك  :دكتر

ھا  ھمين چند وقت پيش بود كه در روزنامه
اند سلول مصنوعي  ھا توانسته خواندم شيميست

راستي كه معجزه  به... بسازند، فكرش را بكنيد
با اين كشف چه درھا كه به ... معجزه... است

شود و چه اميدھا كه  روي زندگي بشري باز نمي
  ...! گيرد بار نمي

ھا ھم  اميد به اينكه سوسك .)گردد برمي(  :رستم
  !توانند از عطرِ گُل سرخ سرمست شوند؟ مي

البته حق با شماست و بايد افسوس خورد كه با   :دكتر
ھا ھنوز بيـش از دو سوم  ھمه پيشرفت وجود اين
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مردم دنيا از كمبـود مـواد غذايـي رنج 
رود و  به طرف ميز كار كھنه مي(... برند مـي
 .)كند ي كروي اشاره مي اي از نقشه نقطه به

ام در ھمين  من شنيده... رويم چرا راه دور مي
ھايشان را از  ھا بچه سيستان خودمان خانواده

... فرستند زور گرسنگي براي چرا به صحرا مي
آخر يكي ! آور نيست برادر؟ نظر شما شرم به

نيست بپرسد پس كجاست آن مساوات، آن عدالت 
ھر روز با بوق وكرنا بگوش مردم اجتماعي كه 

  !كنيد؟ فرو مي
ما آدمھا چقدر ... اي... عدالت... زندگي  :رستم

  ...چقدر حقيريم... حقيريم
ي من كه مرگ در برابر اين نوع  به عقيده  :دكتر

ست براي دفاع از شرافت  اي زندگي وسيله
  ...انساني

مان  ما آدمھا چقدر حقيريم كه وقتي مرگ براي  :رستم
شود و از حلش عاجز  اي بزرگ مي همسئل
آفرينيم،  شويم، اسفنديار و آشيل و زيگفريد مي مي

دانيم كه بشر در ھر صورت  و چون باز ھم مي
ھا نقطه  فاني است، براي ھر يك از اين قھرمان

گريز آنھا را  گذاريم تا مرگ غيرقابل ضعفي مي
  ...مان آرام گيرد توجيه كنيم و دل

يك ... نظر من بايد اميدوار بود هب... به ھرجھت  :دكتر
كسي كه از ميان مردم برخواھد ... آيد كسي مي

  ...خاست، كسي كه يك اسطوره است
مگر  .)نشيند بر صندلي راحتي مي(... تازه  :رستم

ھا چه ھستند؟ جز آنكه مظھر تمام  ي اسطوره ھمه
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اند كه ناگھان سر باز  ھاي بشري ھا و عقده گره
... ھا تضييقات و نامراديكنند؟ مظھر تمام  مي

از ... مظھر آنچه كه نامش جوھر زندگي است
گَمش گرفته تا رستم و پرومته و ھركول و  گيل

  ...سعادت... خوشبختي... اي... صدھا ديگر
ي در اتاق سمت چپ ظاھر  تھمينه در آستانه(

  .)شود مي
العاده  نظر شما چيست تھمينه خانم؟ ھواي امروز فوق  :دكتر

  نيست؟
... شود اطميناني داشت دكتر به ھواي بھاري نمي  :ينهتھم

  آيا اميدي ھست؟
  در مورد سھراب؟  :دكتر

  ...بله  :تھمينه
ھا  ھمين امروز من با يكي از بھترين بيمارستان  :دكتر

گيرم، آنجا دوستان زيادي دارم، به  تماس مي
شوند، فقط  كار مي محض بستري شدن دست به

م چندان سنگين ماند مخارج معالجه كه آنھ مي
  ...شود تا نمي بيشتر از بيست سي... نيست

  !؟...تا بيست سي  :تھمينه
شود كرد؟ عمل  ولي خوب چه مي... متأسفم   :دكتر

  ...اي نيست ساده
دكتر شما كه وضع ما را بھتر از ھر كس   :تھمينه

مان باقي  اي براي دانيد، ديگر حتي اثاثيه مي
  ...نمانده

از آن گذشته، ... گيرم فيف ميالبته برايتان تخ  :دكتر
كنم برادر كيكاوس تا يكي دو ساعت  فكر مي

دانيد، او  خودتان كه خوب مي... ديگر اينجا بيايد
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حد و حصرش به  ھاي بي طلبي براي ارضاي جاه
زند و از ھيچ كاري رويگردان  ھر دري مي

  ...نيست
  اش قرض، آخر چقدر؟ ھمه... قرض، قرض  :تھمينه

بايد نااميد بود، ھمين اSن به برادر زياد ھم ن  :دكتر
  ...گفتم مي

تا من ... شان آيد، مثل ھمه او به اينجا مي... بله  :رستم
اشان باشم، اما بعد كه بر مسند  نردبان ترقي

كنند به غارت و چپاول، و  نشستند، شروع مي
آھاي : "يئشان بايستي و بگو اگر ھم جلوي

" نيست كني كار آدمي كاري كه تو مي... برادر
  ...فرستند مردم استحمار شده را سراغت مي

به طرف پنجره (... برادرم خيلي نااميد ھستند  :دكتر
ھا را  شكوفه... ببينيد تھمينه خانم .)رود مي

... ھاي سيب را مخصوصاً آن شكوفه... ببينيد
البته نه به زيبايي ... چقدر جاندار و زيبا ھستند

  ...شما
  ...كنيد مبالغه مي  :تھمينه

  .باور كنيد حقيقت را گفتم  :دكتر
  ...بله .)شود ھا خيره مي به شكوفه(  :تھمينه

ھا بيشتر از  رسد كه اين شاخه نظر مي امسال به  :دكتر
  اينطور نيست؟... اند ھر سال ديگري شكوفه داده

  .اند امسال خيلي شكوفه داده... بله  :تھمينه
يدوار و ھمين دليلي است بر ادعاي من كه بايد ام  :دكتر

  ...بود
اند،  بار نياورده اي به ولي چه فايده، ھيچوقت ميوه  :تھمينه

  ...ھيچوقت
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كنم اين  شناس نيستم، ولي فكر مي البته من گياه  :دكتر
. ھا احتياج به خاك خوب و پرُقوت دارند درخت

خاك براي يك درخت مثل فرھنگ براي يك 
گويم برادر؟ البته شما  جامعه است، درست نمي

تاريخ و ادبيات ھستيد و در اين مورد استاد 
  ...صاحب نظريد

خاك اگر خوب و پرُقوت باشد ديگر ... بله  :رستم
  ...پرورند ھاي ھرزه و متجاوز نمي ھا ساقه ريشه

با شما موافق ! ؟...ھرزه شايد، ولي متجاوز  :دكتر
  ...كنم صفت خوبي باشد نيستم، فكر نمي

  ...متجاوز ناسپاس... متجاوز... چرا  :رستم
اين چه طرز صحبت ! يعني چه؟ .)گردد برمي(  :تھمينه

  !كردن است؟
... اشكالي ندارد... اشكالي ندارد تھمينه خانم  :دكتر

برادرم طبع زودجوشي دارند، حاT بايد فكر 
  سھراب بود، مثل اينكه خوابيد؟

  ...خوابيد... بله  :تھمينه
  ...بيند اكنون خواب مي شايد ھم  :رستم
  ...بديھي استاين كه    :دكتر

  ...ي سياه خواب يك گربه  :رستم
  !ي سياه؟ خواب يك گربه  :دكتر

اي كه تو و  ي سياه و قوزكرده ھمان گربه... بله  :رستم
ما ... برادر كيكاوس براي سھراب ھديه آورديد

  چي گذاشتيم تھمينه؟... اسمش را گذاشتيم
  ...خداي من  :تھمينه
نبال چيزي مثل اينكه د. نگرد به اطراف مي(  :رستم

ي كروي روي  ناگھان چشمش به نقشه. است
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افتد و به طرف آن خيز  ميز كار مي
ي كروي را  نقشه(... اينھاش .)دارد برمي

چرخاند و سپس  نظمي مي طور عصبي و بي به
 .)گذارد اي از نقشه مي دستش را روي نقطه

  ...ما اسمش را گذاشتيم ايران... ايران ...اينھاش
  ...گويي شروع شد دوباره پريشان خداي من،  :تھمينه
... گويم گويم، من حقيقت را مي من پريشان نمي  :رستم

گردد و بر روي صندلي راحتي  برمي(
و ھمين عروسك بود كه باعث  .)نشيند مي

. البته ما ھم مقصر بوديم... بيچارگي سھراب شد
مقصر بوديم براي اينكه اين عروسك را 

كه اسمي برايش مقصر بوديم براي اين. پذيرفتيم
  ...انتخاب كرديم و موجوديتي به آن داديم

ست كه  اي خاطر ضربه ولي فلج پاي سھراب به  :دكتر
  ...!!به كمرش خورده

  ).كند به تھمينه اشاره مي(
بعد از آن اين عروسك شده بود مونس و ھمدم   :رستم

سھراب، يك لحظه آن را از خودش دور 
حظه نور از اين ل(... كرد، حتي در خواب نمي

رستم به طرف . شود صحنه بتدريج ضعيف مي
اي از آن در  اسطوره يلباس. رود كمد مي

كند به تعويض لباس و  آورد و شروع مي مي
سپس گريم كردن تا به ھيئت رستم شاھنامه 

راستش را بخواھي من از ھمان  .)آيد در مي
آمد، البته  ي اول از اين عروسك خوشم نمي لحظه

آيد ولي خوب چه كنم، يك  يبه نظر بچگانه م
... احساس بود، احساس نوعي شومي و بدعاقبتي
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ھاي سياه و برُاق اين عروسك نگاه  وقتي به چشم
كردم، عdوه بر ترس، احساس ديگري ھم  مي

احساسي نظير درد و . آورد وجود مي در من به
اندوه آميخته به ناباوري مادري پس از شنيدن 

ي ھولناك،  هخبر مرگ فرزندش در يك حادث
... احساسي نظير فروريختن چيزي در درون آدم

البته من با  .)كند تھمينه شروع به مويه مي(
پدرم ھميشه ... اين احساس زياد بيگانه نبودم

" ي سياه شوم است ي سياه، گربه گربه: "گفت مي
ولي ھميشه ھم آماده بود تا زندگيش را فداي اين 

او ھنوز  حيوان بكند، و اين دوگانگي شخصيت
آخر مگر نه اينكه وقتي به . دھد ھم مرا رنج مي

دنيا آمد و ديدند سرتاپاي بدنش سفيد است، از 
ھول بدزباني مردم او را از خود دور كردند و 

بعد وقتي بزرگ و ... در قاف تنھايش گذاشتند
ناخوش تdفي  دTور شد، او را خواستند تا به

آن ھم،  بعد از... خدمتي كند خدمتي آنھا، خوش
وقتي عاشق مادرم شد، چه خونھا كه نريخت و چه 

ھا كه نگفت تا عاقبت منوچھرشاه به ھمسري  تملق
ي اين  تا باuخره ثمره... او با مادرم رضايت داد

... پيوند دردآلود و آميخته به نامردمي من شدم
به ميان صحنه آمده و ( ...رستم سيستاني... رستم

  .)كشد نعره مي
شما در ... اسطوره ھستند برادر... اند گذشته اينھا  :دكتر

كنيد و بايد به آينده اميدوار  زمان حال زندگي مي
به دور ... ھا را بايد فراموش كرد باشيد، گذشته

  ...ريخت
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من ... اگر گذشته نباشد آينده ھرگز نخواھد آمد  :رستم
ي ناپاك من  ريشه... ي خشكي بيش نيستم شاخه

  ....ھاست در دنياي اسطوره
  ...!!چه وحشتناك  :دكتر

من از  .)صداي ضرب. زند در صحنه دور مي(  :رستم
كردم از گربه سياه دوري  ھمان وقت سعي مي

شدم خودم را  كنم، ولي ھرچه بيشتر دور مي
مثل اينكه عاقبت اين اوست كه . ديدم تر مي نزديك

سرنوشتم را رقم خواھد زد، و باuخره ھم رقم 
... ست گ آخر باقيھر چند كه ھنوز بر. زد
من ھم  .)كند مي اي زورخانهشروع به حركات (

انسان،  كم مثل پدرم، منتھي نه در كنار سيمرغ كم
تر  بلكه در كنار مردم ناانسان بزرگ و بزرگ

شدم و به ھمان نسبت و شايد ھم بيشتر ازآنھا پرُ 
قده و كثافت، و بعد ھم مانند پدرم و به از عُ 

ع كردم به مراتب شديدتر از او شرو
خدمتي، اما نه براي منوچھرشاه، بلكه  خوش

ي  صداي شيون و ضجه(... شاه براي كيكاوس
ي  چكاچك شمشير و شيھه. زنھا و اطفال

ي سياه  خاطر گربه و چه شھرھا كه به )اسبان
خواھي از افراسياب غارتگر  كيكاوس و به كين

چه زنھاي شوھردار كه . به آتش و خون نكشيدم
ر و فرزندانشان نربوُدم و به دامان از كنار شوھ

كيكاوس نيانداختم، و چه آرزوھا كه پرپر 
رود و ھيچوقت ھم از  ھنوز يادم نمي... نكردم

صحنه به ميدان جنگي (... يادم نخواھد رفت
ھر . شامگاه است. شود اي بدل مي اسطوره
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گويد، خود و تھمينه بازي  آنچه رستم مي
صحنه بر اي از  كنند و دكتر در گوشه مي

يك روز در ميدان  .)كند ميدان جنگ نظارت مي
جنگ مادري به پايم آويخت و در حاليكه ضجه 

زد، شفاعت تنھا فرزندش را از من طلب  مي
كرد، ولي من در آن ھنگامه فقط صداي مادر  مي

شنيدم، اما صداھاي  شايد ھم مي... شنيدم را نمي
ر ھاي پرُ از ز تر بودند، صداي كيسه ديگر جذاب

اي با تاجي  كيكاوس در لباس اسطوره(كيكاوس 
ھاي زري به دست  كيسه. شود بر سر ظاھر مي

فرياد در  .)دھد دارد كه مرتب تكان مي
ي دشمني كه با گرز بر فرقش  گلومانده

ھاي پرُ از درد  صداي مويه و ضجه... كوبيدم مي
مادران و دختراني كه بر سر تصاحب آنان با 

دكتر در حاليكه با (.. .جنگيدم افراسياب مي
جنگد به تھمينه نزديك شده و  رستم مي

كند با كشيدن دست تھمينه  وحشيانه سعي مي
رستم اكنون . او را از پاھاي رستم جدا كند

وقتي پھلوي پسرك را با يك تكان  .)زند زانو مي
نه . خنجر سرتاسر دريدم مادر ھيچي نگفت

ات فقط مات م. نه فريادي. اي نه ناله. صدايي
نگاھش عdوه بر ترس احساسي . نگاھم كرد

داشت نظير درد و اندوه آميخته به ناباوري 
مادري پس از شنيدن خبر مرگ فرزندش در يك 

احساسي نظير فروريختن . ي ھولناك حادثه
  .چيزي در درون آدم

در حاليكه ھنوز تھمينه را به جانب خود (  :دكتر
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... برادر اين يك كابوس بيشتر نيست .)كشد مي
  ... يك كابوس

يك كابوس بيشتر نيست، ... بله .)آيد به خود مي(  :رستم
مان در خواب نيستيم؟  ولي مگر ما ھمه

كند  رود و شروع مي برخاسته به طرف كمد مي(
باuخره  .)كردن گريم به تعويض لباس و پاك

ي سياه را از اعماق  وقتي تو و كيكاوس اين گربه
، من پشتم قرون براي سھراب ھديه آورديد

احساس كردم سرنوشتم كامdً رقم خورده . لرزيد
تا اينكه يك ماه پيش، ... و ديگر راه گريزي ندارم

رفته بودم تا ... درست مثل يك چنين روزي
تھمينه ھم رفته بود تا مثل ... كاري پيدا كنم

وقتي دست از پا ... ھميشه پولي قرض كند
كه سر كوچه . درازتر برگشتم خانه، غروب بود

. رسيدم، جمعيت زيادي را جلوي در خانه ديدم
از گوشه و . با احتياط جلو رفتم. دلم شور زد

... خائن... اونھاش: "كنار جمعيت كسي فرياد زد
ميان جمعيت . طرفم برگشت جمعيت به" خائن

ي سياه شده بود و مشكوك  گربه. سھراب را ديدم
زباني  مثل اينكه با زبان بي. كرد نگاھم مي

ديدي باز ھم پيروز ... ھان رستم: "فتگ مي
تان را به خاك و خون  شديم، ديدي باز ھم ھمه

... نعره زدم... ھجوم آوردند..." كشيديم، ديدي
ي  صداي ناله(... ي سياه بود اما تنھا آرزويم گربه

تھمينه و دكتر به طرف اتاق سمت چپ . سھراب
  ...فرصتم ندادند... فرصتم ندادند .)روند مي

 .)كشد ھاي دكتر بيرون مي خود را از دست(  :هتھمين



 رستم و سھراب

 

81

  !!چه زندگي وحشتناكي... خداي من
چه زندگي ... بله )رود به طرف در خروجي مي(  :رستم

  !!چه زندگي وحشتناكي... وحشتناكي
ي  صحنه خالي است و تا مدتي صداي ناله. شود خارج مي(

  .)رسد سھراب به گوش مي
  

���  
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  "ي اول پرده"
  

  ي سه صحنه
  
دكتر ھم . شود تھمينه از اتاق سمت چپ خارج مي. مان اتاقھ

  .در پي اوست
اي  اين نوع زندگي چه فايده... من فكري ھستم  :دكتر

  !دارد؟
چه فايده دارد؟ ولي ... بله... حق با شماست دكتر  :تھمينه

  .مان اين است شود كرد، سرنوشت خوب، چه مي
اين در اين زمانه و با ... سرنوشت، سرنوشت  :دكتر

ھا از سرنوشت صحبت كردن مثل  ھمه توانايي
اين است كه كسي شنا بلد نباشد و از روي 

  ...حماقت به آب بزند
... ھمه ما شنا بلد ھستيم... كنيد دكتر اشتباه مي  :تھمينه

  .ايم منتھي از بد حادثه گرفتار گرداب شده
شايد مثالي كه زدم رسا ! ايم؟ گرفتار گرداب شده  :دكتر

بگذاريد اصdحش . صودم را نرسانيدنبود و مق
ي من در اين زمانه و با اين  به عقيده. كنم

ھا از سرنوشت صحبت كردن مثل اين  توانايي
است كه كسي شنا بلد باشد و از روي حماقت با 

  ...دست و پاي بسته در آب بپرد
ولي باز ھم اين ما نيستيم كه دست و پاي   :تھمينه

  ...ايم خودمان را بسته
آخر اگر ما نيستيم پس ... اينھم از آن حرفھاست   :دكتر

  !چه كسي است؟
شايد يك گره، يك ... دانم درست نمي... دانم نمي   :تھمينه
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گره كور كه در زندگي ھمه آدمھا وجود دارد 
  ...ھاست ھا و بدبختي سبب اين مصيبت

زنيد تھمينه  ھاي عجيبي مي حرف! گره كور؟   :دكتر
  ...زنيد يھاي عجيبي م حرف... خانم

  ...شايد براي شما عجيب باشد  :تھمينه
  ...بينم اي در زندگيم نمي من كه چنين گره  :دكتر

منتھي در ... ولي من به اين گره اعتقاد دارم  :تھمينه
زندگي بعضي اين گره در مسير راه قرار 

دھد، و در  شان را به باد مي گيرد و ھستي مي
  ...ھا زندگي بعضي ديگر در كناره

و حتماً معتقديد كه اين گره در مسير راه شما   :دكتر
  !واقع شده است؟

  ...طور است بدبختانه ھمين... بله  :تھمينه
نظر شما اين گره كور ھمان تقدير و  و Tبد به   :دكتر

  !سرنوشت است؟
بله، ھمان تقدير و سرنوشت، ھمان چيزي كه در   :تھمينه

ترين لحظات زندگي، بدون آنكه آدم  حساس
بندد و  اھد، دست و پاي آدم را ميخودش بخو

بينيد دكتر  مي... كشاند زندگيش را به تباھي مي
  !بار است كه چه مصيبت

  !!كنيد شما ھم كه مثل او فكر مي!! كنم تعجب مي  :دكتر
من ھم مثل . راستش را بخواھيد ھمينطور است  :تھمينه

اصdً چه دليلي دارد كه ... كنم شوھرم فكر مي
  مثل او فكر نكنم؟

  !چه دليلي دارد؟  :دكتر
  چه دليلي دارد؟... بله  :تھمينه

چه دليلي محرزتر از اينكه زندگي چيزي غير از   :دكتر
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  ...كنيد اين است كه شما فكر مي
  ...دانيم اين را خودمان ھم مي  :تھمينه

  !كنيد؟ دانيد پس چرا تdش نمي اگر مي  :دكتر
ه از ھمه بينيد ك توانيم بكنيم دكتر؟ مي چكار مي  :تھمينه

  ...مان بسته است طرف دست و بال
گويم، به كسان ديگر  من در مورد خودتان مي  :دكتر

  ...كاري ندارم
  در مورد خود من؟  :تھمينه

  ...در مورد خود شما... بله  :دكتر
  !مقصودتان چيست؟  :تھمينه

البته مقصود بدي ندارم، ولي شما داريد   :دكتر
  ...كنيد تان را تباه مي زندگي

  ...تباه شده است... بينيد مگر نمي! كنم؟ تباه مي  :هتھمين
تان استفاده  مقصودم اين است كه از جواني   :دكتر

شويد و ديگر فرصتي  و گرنه پير مي... كنيد
  ...ماند برايتان باقي نمي

زنيد  چه حرفھا مي! ام استفاده كنم؟ از جواني  :تھمينه
با  موھايم را ببينيد،. ام من ديگر پير شده!! دكتر

ھاي سفيد آن  كنم دانه وجود اينكه رنگ مي
ھا و صورتم را ببينيد،  ھاي دست چين. پيداست

ھاي طبيعي نيستند، اينھا  اينھا ديگر چين
ھايي  سال. ھاي چھل ھستند ھاي باTي سال چروك

رود تا تمام  كه براي يك زن ديگر ھمه چيز مي
  ...ھمه چيز... شود

برد و آھسته به  ھايش ميكشد و دستي به ميان مو آھي مي(
  .)رود سوي پنجره مي

  ...العاده زيباييد با وجود اين ھنوز ھم فوق  :دكتر
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  ...!كنيد شوخي مي... ممنونم دكتر  :تھمينه
  ...جدي گفتم  :دكتر

ھرحال اين زيبايي پژمرده چه  جدي يا شوخي، به  :تھمينه
  تأثيري در وضع ما دارد؟

وضع شما  در .)رود آھسته به طرف او مي(  :دكتر
  ...خيلي

خواھيد  چه مي! فھمم نمي .)گردد با تعجب برمي(  :تھمينه
  !بگوييد؟

كنيد طور  ببينيد تھمينه خانم، چرا سعي نمي  :دكتر
  ديگري زندگي كنيد؟

  !!طور ديگر؟  :تھمينه
طوري كه Tاقل آن گره كذايي ديگر اين ... بله  :دكتر

  ...تان نشود قدر مزاحم
  رسد؟ اھي به نظرتان ميمثdً شما چه ر  :تھمينه

تان  مثdً، حاT كه آن گره كذايي در مسير زندگي  :دكتر
رود، شما سعي كنيد از  است و به كناري نمي

  .مسير آن دور شويد
اي  آن گره چيزي خارجي! گوييد دكتر؟ چه مي  :تھمينه

آن گره در وجود من است، اصdً خود . نيست
من اين . اين من بودم كه عاشق شدم. من است

اين من بودم كه تن . بودم كه با رستم پيمان بستم
  ...به زادن سھراب دادم

  ...توانستيد ھيچكدام از اينھا نباشيد و مي  :دكتر
... توانستم ھيچكدام از اينھا نباشم و نمي  :تھمينه

  .)شود ھا خيره مي گردد و به شكوفه برمي(
  ...از شما بعيد است... بافيد فلسفه مي  :دكتر

چرا بعيد است؟ براي اينكه يك  .)گردد برمي(  :تھمينه
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  ؟!زن ھستم
  ...العاده زيبا ھستيد براي اينكه يك زن فوق  :دكتر

  !؟...مثل يك عروسك  :تھمينه
  ...صاحب اختيار... آزاد... مثل يك پرنده  :دكتر

اينھا صفاتي است كه ... صاحب اختيار... آزاد  :تھمينه
 ھا بر ھزاران صفات ديگر ما زنان تازگي
  ... اند افزوده

ھاي  آزادي ولي منكر... كنم تان را تصديق مي حرف  :دكتر
  ايد؟ دست آمده به

اين ... منكر نيستم .)رود به طرف پنجره مي(  :تھمينه
ولي . مان راه گريزي است ھا براي ھمه آزادي

اي كه بالش را چيده باشند  گريز به كجا؟ پرنده
سير آبي كه م. ترين خانه است قفس برايش امن

ھا  اين... رود مشخصي نداشته باشد به ھرز مي
  .اند مان چاه سياھي كنده براي

كنيد ھرز رفتن بھتر از راكد ماندن و  فكر نمي  :دكتر
  تباه شدن است؟

  !خواھيد بگوييد دكتر؟ چه مي .)گردد برمي(  :تھمينه
خواھم بگويم  فقط مي. چيز بخصوصي نيست  :دكتر

گيريد؟ چرا  قدر زندگي را سخت مي چرا اين
تان توجه  كمي بيشتر به خود و اطرافيان

  كنيد؟ نمي
  !من به اطرافيانم توجه دارم  :تھمينه

مقصود من كساني غير از شوھر و فرزندتان   :دكتر
  ...است

  ...ايد دكتر شما خيلي عوض شده  :تھمينه
ھمانطور كه گفتم شما ھنوز ... ببينيد تھمينه خانم  :دكتر
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ھنوز آنقدر ... العاده فوق... العاده زيباييد فوق
جوان و زيبا ھستيد كه قادر باشيد مردان زيادي 

  ...را گرفتار كنيد
دكتر من ھنوز  .)شود ھا خيره مي به شكوفه(  :تھمينه

  .شوھرم را دوست دارم
  ...دانم مي  :دكتر

ھا  دانيد و اين حرف مي .)گردد با تعجب برمي(  :تھمينه
  !كنم از شما تعجب مي! زنيد؟ را مي

احساسم  كنيد؟ آيا من حق ندارم در مورد تعجب مي  :دكتر
  !با كسي صحبت كنم؟

  !احساس شما؟  :تھمينه
  ...احساس من نسبت به شما... بله  :دكتر

  !گوييد؟ چه مي  :تھمينه
  ...گويم حقيقت را مي  :دكتر

ولي  .)گردد به تندي به طرف پنجره برمي(  :تھمينه
  ...اين حقيقت نيست

به (... ت است، حقيقت محضچرا چرا حقيق  :دكتر
چه موھاي قشنگي  .)شود تر مي تھمينه نزديك

تان دارم، از خيلي وقت  باور كنيد دوست... داريد
از ھمان وقت كه دختر مدرسه بوديد و ... پيش

  ...زديد تان مي گل داوُدي به موھاي بافته
  .كنم خواھش مي... بس كنيد  :تھمينه

شوخي ... ھميشه ...تان داشتم من ھميشه دوست  :دكتر
ھاي درازي كه از اينجا دور  تمام آن سال. نيست
كردم شما متعلق به  ھميشه احساس مي... بودم

... حتي امروز... مال من ھستيد... من ھستيد
شود و پشت  آھسته خم مي(... حتي ھمين لحظه
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  .)بوسد گردن تھمينه را مي
خواھش ... نه نه دكتر .)گردد به سرعت برمي(  :تھمينه

 من ھنوز شوھرم را دوست دارم، با ھمان. كنم يم
طور  شدت، با ھمان عdقه، شايد ھم بيشتر، ھمين

  ...پسرم را
  ...تان ھستم ولي من عاشق  :دكتر

عشق شرافت ... دروغ محض... دروغ است  :تھمينه
  ...شما برادر شوھرم ھستيد... انساني است

... برادر، برادر .)شود با عصبانيت دور مي(  :دكتر
  ...من برادري ندارم

شوھرم، برادرتان ... اين حرف را نزنيد... نه نه  :تھمينه
او خسته ... اين سالھا خيلي رنج كشيده، خيلي

... صدسال... سال ده... سال يك ي خسته... است
او ... ست اي اسطوره ي او خسته... ھزارسال

... احتياج به محبت دارد، محبت من، شما
  ...عموجان كيكاوس

  .او يك ديوانه بيشتر نيست  :دكتر
او ... ترين شوھرھا مھربان... شوھرم مھربان است  :تھمينه

  ...زند، ھيچوقت، حتي با گُل سرخ ھيچوقت مرا نمي
  ...پس خيلي ھم احمق است  :دكتر

ديگر حاضر نيستم يك ... بس كنيد. بس كنيد  :تھمينه
ھاي شما را  كلمه، حتي يك كلمه از حرف

  ...بشنوم
خواھش  .)شود م به تھمينه نزديك ميآرا(  :دكتر

  ...كمي فكر كنيد... تان دارم من دوست... كنم مي
كنم، ھيچ فكري ندارم كه بكنم  من ھيچ فكر نمي  :تھمينه

  ...ام از اين غرقاب جز نجات خانواده
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ولي بدانيد كه  .)شود دوباره عصباني دور مي(  :دكتر
  ...تان بسته است دست و پاي

من باز ھم دست و . ھيچ مھم نيست.. .مھم نيست  :تھمينه
پا خواھم زد، براي رھايي از اين غرقاب دست 
و پا خواھم زد و براي خوشبختي و سعادت 

  .كنم شوھر و فرزندم ھر كاري مي
  ...كنيد من ھم مطمئن ھستم كه ھر كاري مي  :دكتر

  ...مطمئن باشيد... بله  :تھمينه
  ...پس منتظرتان خواھم بود  :دكتر

  !!ان؟ھ  :تھمينه
ھاي  ھمين امروز، طرف. منتظرتان خواھم بود  :دكتر

  ...غروب
  ...شرم بي... مزخرف  :تھمينه

 خواھد تان مي ھرچه دل... شرم بي... مزخرف  :دكتر
  .ولي شما به من محتاجيد... بگوييد

  ...خدا آن روز را نياورد  :تھمينه
شما احتياج به پول و بيمارستان داريد، اينطور   :دكتر

  نيست؟
  ...خداي من  :مينهتھ

سھراب بايد معالجه شود، و ھرچه زودتر بھتر،   :دكتر
وگرنه سرتاسر بدنش فلج خواھد شد، مثل يك 

حس و حركت، تنھا با قلبي كه آن  تكه گوشت، بي
  .تپد ميانه مي

من مطمئنم كه آن باT كسي . نه اينطور نيست... نه  :تھمينه
  .ھست

اگر ھم ... باشيدمطمئن ... آن باT ھيچ كس نيست  :دكتر
  .باشد به فكر شماھا نيست



 رستم و سھراب

 

90

  .برو بيرون... گمشو  :تھمينه
من آدم ... كنم خواھش مي .)خورد كمي جا مي(  :دكتر

! دانم چرا اينطور شد؟ نمي... خيلي بدي نيستم
  !دانم چرا اينطور شد؟ نمي

  .)ي سھراب صداي ناله. رود آرام بيرون مي(
  ...مادر... مادر  :سھراب
  ...لعنتي... تيلعن  :تھمينه

نشيند  در حال گريستن دو زانو، در ميان اتاق، بر زمين مي(
بعد آھنگي را . لختي سكوت. گيرد و سر را ميان دو دست مي

  ).كند زير لب شروع به زمزمه مي
���  

  "ي دوم پرده"
  

  ي يك صحنه
  

تھمينه با . بعدازظھر است و ھوا ابري است. ھمان اتاق
كيكاوس كه در صندلي راحتي . ندز پريشاني در اتاق قدم مي

سمت راست فرو رفته با كنجكاوي به حركات تھمينه 
  .نگرد مي

خوب دخترم، نگفتي چي شده، براي چي اينقدر   :كيكاوس
  پريشان و مضطربي؟

  ...چيزي نيست عموجان، چيز مھمي نيست  :تھمينه
ھاي قرمز و اين حركات تند و  اما، اين چشم  :كيكاوس

  ...گويند يعصبي خيلي چيزھا م
  ...گفتم كه عموجان چيز مھمي نيست  :تھمينه

  ...كنم من كه باور نمي  :كيكاوس
  !كنم من ھم باور نمي  :تھمينه
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ديدي عاقبت مُچت را  .)شود به تندي بلند مي(  :كيكاوس
خوب . نگفتم چيزي ھست و اتفاقي افتاده. گرفتم

چي را باور ... حاT بنشين و برايم تعريف كن
  م؟كني دختر نمي

  !اينقدر رذل؟... آدم اينقدر پست  :تھمينه
چه كسي ! كني؟ فھمم از چه كسي صحبت مي نمي  :كيكاوس

  !پست و رذل است؟
اما . كند ھا صحبت مي از توانائي... شرم بي  :تھمينه

گويد دوستت  مي. تر است خودش از ھمه ناتوان
دھد متعفن و پرُ از  دارم، اما گُلي كه دستم مي

  ...تھاي خار اس تيغه
اگر دروغ نگفته باشم، باز ھم با اين برادر   :كيكاوس

ي من حرفت شده، درست نگفتم؟  ديوانه نيمه
  اينطور نيست؟

كنم  ھا آرزو مي خدا عموجان بعضي وقت به  :تھمينه
  ...ھيچوقت... ايكاش ھيچوقت به دنيا نيامده بودم

آخر آدم عاقل ھم ! ست عزيز من؟ اين چه حرفي  :كيكاوس
شود  اما خوب چه مي! كند؟ ھان؟ ر مياينطور فك

بگذاريد به سن و ... تقصير خودتان نيست... كرد
فھميد كه زندگي  سال ما پيرھا برسيد، آنوقت مي

... ايد چه غنيمت و فرصتي بوده كه از دست داده
حق ... حاT حق داريد كه مرتب ناشُكري كنيد

  ...داريد
د ناشُكر نظر شما نباي به! ناشُكري عموجان؟  :تھمينه

با  .)كند به اتاق سمت چپ اشاره مي(! بود؟
  !اين وضع نبايد ناشُكر بود؟

پيري ... چه كنم... من چه فراموشكارم... اوه  :كيكاوس
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حال پسرم سھراب چطور ... است و ھزار درد
  است؟

  خواھيد چطور باشد؟ مي )با پريشاني(  :تھمينه
  دكتر افراسياب اينجا آمد؟  :كيكاوس
  .آمد... بله )با تمسخر(  :تھمينه

خُب چي گفت؟ چي تشخيص داد؟ مطمئنم كه چيز   :كيكاوس
مھمي نبوده، درست نگفتم؟ چرا ساكتي؟ حرف بزن 

  .ببينم
از  .)رود كند و به سوي پنجره مي بعض مي(  :تھمينه

  !از چي؟! چي حرف بزنم عموجان؟
  دكتر چي گفت؟... از خودت... از سھراب  :كيكاوس
خيلي ... خيلي چيزھا )و بغض با خشم(  :تھمينه

  ...!چيزھا
يعني چه؟ ببينم چرا امروز ! خيلي چيزھا؟  :كيكاوس

  !اخdقت عوض شده؟
  ...عموجان... عموجان .)دھد سر تكان مي(  :تھمينه

ھاي مكرر  حتماً با وجود سفارش... ي احمق پسره  :كيكاوس
من، باز ھم جواني كرده و ھر چي تشخيص داده 

... زبان آورده ن مdحظه بهو دلش خواسته، بدو
چندبار كه سرش به سنگ خورد ... بگذار بگذار

فھمد كه ھر  و مثل برادرش بيچاره شد آنوقت مي
مھابا  جا و بي شود بي اي را نمي حرف و عقيده

  ...زبان آورد به
... نه نه عموجان، ترا بخدا اين حرف را نزنيد  :تھمينه

  ...شوھرم مثل دكتر نيست
من اين دو جانور را خوب ... راچرا چ  :كيكاوس

ھردوتاشان سراندرپا يك كرباسند، ... شناسم مي



 رستم و سھراب

 

93

اصطdح مبارز، و  رستمِ خودخواه و مغرور و به
خوب ... اين يكي جوان و احمق و مثdً روشنفكر

  ...حاT تعريف كن، از اول
شود ھمه چيز  آخر مگر مي... توانم به خدا نمي  :تھمينه

  !شود؟ مگر مي! را گفت؟
ي كيكاوس  تركد و سر بر سينه بغضش مي(

  .)گذارد مي
عزيز دلم، از تو بعيد است، اين ... تھمينه  :كيكاوس

  ...حركات از تو بعيد است
  ).كشد با اشتياق دست به موھاي تھمينه مي(

شما ھم كه  .)شود به تندي از كيكاوس دور مي(  :تھمينه
چرا بعيد است؟ چرا؟ براي ! كنيد؟ مثل او فكر مي

ام؟ براي اينكه سعادت و خوشبختي از  نكه پير شدهاي
  ي ما رخت بربسته؟ خانه

اين چه . اينطور نيست، اينطور نيست دخترجان  :كيكاوس
كي گفته تو پير شدي؟ كي گفته دراين  ست؟ حرفي

اصdً خانه از خوشبختي و سعادت خبري نيست؟ 
اي دارد كه آدم  ي عمر چه صرفه اين دو روزه

اين مقوTت چرند و پرند فلسفي وقتش را بر سر 
تباه كند؟ از من قبول كن، قبول كن كه زندگي 

البته من شاعر نيستم و تا حاT ... خيلي زيباست
ام، و از اين  ام و نه شعري خوانده نه شعري گفته
حالم، ولي در اين سن و سال و با  بابت خوشا به

توانم بگويم كه زندگي  اين كھولت به جرئت مي
اي خوش  اطره است، آنھم خاطرهمثل يك خ

  ...وشيرين
با وجود اين، در ھمين دو روزه عمر و زندگي   :تھمينه
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كند  ھا ھست كه آدم احساس مي زيبا، خيلي وقت
يك چيزي مثل يك گره، مثل يك عُقده، بيخ 

گيرد، آنوقت است كه آدم ديگر نه  گلويش را مي
اند تو تواند بخندد، نه مي تواند گريه كند، نه مي مي

براي كسي از دردھايش بگويد، فقط بايد خودش 
كس، و مثل ھميشه  باشد و خودش، تنھا و بي

  ...مضطرب و سرگردان
كس  جان من كي تنھاست؟ كي مضطرب و بي  :كيكاوس

گويي كه مطمئنم غلو  است؟ اگر خودت را مي
گويي كه من ھيچ  كني، و اگر مردم را مي مي

بخوري، آنھا  تو براي آنھا غصه بينم لزومي نمي
  ...احساسي ندارند

قول رستم مثل  بله، آنھا احساسي ندارند، آنھا به  :تھمينه
  .اند سھراب من فلج

  !سھراب فلج شده؟! چي؟  :كيكاوس
زودي سرتاسر بدنش را  فلجي كه به... فلج... بله  :تھمينه

قول دكتر مثل يك تكه  پوشاند، آنوقت پسرم به مي
با قلبي كه  حس و حركت خواھد شد، گوشت بي

تپد، آنوقت پسرم حتي ديگر  آن ميانه مي
گويم  فھميد چه مي تواند گريه كند، مي نمي

عموجان؟ فلجي كه حتي مانع گريستن او خواھد 
  ...شد

دكتر چه ! من ھيچ خبر نداشتم! عجيب است  :كيكاوس
نظري داده؟ من يقين دارم كه او قادر به 

  .ي سھراب ھست معالجه
  ...!اما خداي من... قادر ھست او... بله  :تھمينه

  يعني چه؟  :كيكاوس
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  !!چه مصيبتي  :تھمينه
  !فھمم نمي  :كيكاوس
عموجان  .)رود به طرف كيكاوس مي(  :تھمينه

آيا شما حاضريد به ما كمك كنيد؟ ... عموجان
... سھراب شما... كمك كنيد تا سھراب من

... مان خوب و خوشبخت شود؟ بله سھراب ھمه
  حاضريد؟

  !من؟  :كيكاوس
گوييد  شمايي كه ھميشه مي... شما... بله  :تھمينه

جا  مان داريد، شمايي كه ھميشه و ھمه دوست
براي سھراب و من مثل يك پدر مھربان و 

  ايد؟ فداكار بوده
  دخترم از دست من چه كاري ساخته است؟  :كيكاوس
تمنا ... كنم خواھش مي .)زند  برابرش زانو مي(  :تھمينه

براي ... اج به پول داريمما احتي... كنم مي
  ...ي سھراب احتياج به پول داريم معالجه

ولي  .)برد دستش را Sي موھاي تھمينه مي(  :كيكاوس
شما كه در حال حاضر از وضع من اطdع 

  ...داريد
مخارج معالجه را قبول كنيد، ... شما قبول كنيد  :تھمينه

دھيم كه براي شما  دھيم، قول مي ما ھم قول مي
  ...اري مضايقه نكنيم، از ھيچ كارياز ھيچ ك

كند و سپس ناگھان، مثل اينكه  مدتي فكر مي(  :كيكاوس
حاT ... خيلي خوب .)چيزي كشف كرده باشد

  بگو چقدر ھست؟
... افتم تان مي به پاي... تا فقط بيست... تا بيست  :تھمينه

  ...كنم التماس مي
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 گيرد و او را بلند زير بازوي تھمينه را مي(  :كيكاوس
! تا دخترم؟ اش بيست ھمه! تا؟ بيست .)كند مي

  ...اينكه چيزي نيست
  ؟...!شما... عموجان شما  :تھمينه

من ... ام مگر من مُرده... البته البته عزيزم  :كيكاوس
حاضرم براي سعادت و خوشبختي تو و فاميلم 

ھا و صدھا برابر اين مقدار خرج كنم، اينكه  ده
آيا ھمه .. .اينكه چيزي نيست... چيزي نيست

ھايي كه صحبتش را  ھا و مصيبت ناراحتي
  !كردي ھمين بود؟ مي

 .)اندازد خودش را در آغوش كيكاوس مي(  :تھمينه
... شما چقدر مھربانيد... عموجان عموجان

كرديم؟ ما چه  اگر شما نبوديد ما چه مي... چقدر
  ...كرديم مي

  
���  
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  "ي دوم پرده"
  

  ي دو صحنه
  

رستم . صندلي سمت راست نشسته است كيكاوس بر. ھمان اتاق
شود و به طرف صندلي راحتي برابر كيكاوس  وارد مياز در 

  .رود مي
حالت ... آمده متأسفم برادر ي پيش از حادثه  :كيكاوس

  چطور است؟
  ...خوب... بد... خوب  :رستم

  آيا از من كاري ساخته است؟  :كيكاوس
  ...توفان خواھد شد  :رستم

  ...طفلك تھمينه  :كيكاوس
روزي ابر سياھي كه بر آسمان باغي گسترده   :رستم

پژمردند با  ھاي باغ كه نشكفته مي بود از شكوفه
" آيا از من كاري ساخته است؟: "دلسوزي پرسيد

ھا از ترس خاموش ماندند، فقط يكي  تمام شكوفه
از ... آري: "تاز آنھا نھراسيد و بانگ برداش

  ..."برابر آفتاب دور شو
  ...شدي تو بھتر بود شاعر ميبرادر   :كيكاوس

ابر سياه كه انتظار چنين جسارتي از جانب   :رستم
شكوفه نداشت بر او خشم گرفت و تگرگ 
درشت و سنگيني بر شكوفه فرو كوفت و او را 

  ...پرپر كرد
ابر سياه  .)شود با حالتي عصبي بلند مي(  :كيكاوس

من با تھمينه صحبت . چندان ھم نامھربان نيست
با وجود اينكه اين روزھا مخارج  ...ام كرده
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آور است، قبول  انتخابات و تبليغاتش سرسام
ي سھراب را گردن  ام كه مخارج معالجه كرده

  ...بگيرم
  !Tبدُ اين ھم يكي از آن مخارج انتخاباتي است؟  :رستم

ي مھم  خواھي فكر كن، اما مسئله ھرطور مي  :كيكاوس
ي ي سھراب و براي من پيروز براي تو معالجه

  ...در انتخابات است
  !!ي سنگيني چه معامله  :رستم

  ...اين ديگر معامله نيست  :كيكاوس
ي  منتھي معامله... كند فرقي نمي... چرا  :رستم

  .اي نيست منصفانه
ي  تواني طرف منصفانه اگر اينطور است تو مي  :كيكاوس

  ...آن را انتخاب كني
  ...مسلم است كه چنين خواھم كرد  :رستم

كند خوشحالي و شعفِ  ر حاليكه سعي ميد(  :كيكاوس
ي رستم پنھان  مصنوعي خود را از اين جمله

  !اي؟ بينم كه عاقل شده مي .)دارد
  ...ام من ھميشه عاقل بوده  :رستم

... اندازه خوشحالم برادر از اين موضوع بي  :كيكاوس
دانستم كه اختdفات  من از اولش ھم مي... اندازه بي

  ...يستما يك سوءتفاھم بيشتر ن
بيا  .)كند دستش را به سوي رستم دراز مي(  :كيكاوس

بيا حاT مثل دو دوست و برادر واقعي ... برادر
اي را  و قديمي بھم دست بدھيم و زندگي تازه

  .پشت به پشت ھم شروع كنيم
ايم، از يك  ما از اول دوست و برادر بوده  :رستم

  ...ي انساني خانواده، از خانواده
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  ...لبتهالبته ا  :كيكاوس
مان براي  ديديم دل اگر يك روز ھمديگر را نمي  :رستم

بزرگترين . زد شد، پرپر مي ھم تنگ مي
مان در زندگي اين بود كه ببينيم حال برادر  غصه

آيا شب خوب ... مان چطور است و خانواده
ناراحتي ... شان كه نيست اند؟ گرسنه خوابيده

... ھاشان ندارند خيالي كه از جانب بچه
  ...شان كه تأمين است گيزند

  ...چه روزگاري بود... بله بله  :كيكاوس
سالھا و ... سالھا و قرنھا به اين ترتيب گذشت  :رستم

كرديم و زحمت  قرنھايي كه ھمه با ھم كار مي
سالھا و قرنھايي كه ... كشيديم و خوش بوديم مي

تر  تر و غني مان بزرگتر و متنوع بتدريج خانواده
قرنھايي كه ھريك از ما بتدريج  سالھا و... شد مي

كرد كه چيزي ھست، كسي ھست،  احساس مي
و ھمين ... آدمي ھست سواي دوست و برادرش

تر  مان را پرُجdتر و عميق امر بود كه زندگي
كرد، و ما را بيشتر به تdش و كوشش  مي

دانم بدبختانه چطور  تا اينكه نمي... داشت وامي
روع كردند به اي از ما ش شد كه ناگھان عدّه

خواستن ھمه چيز براي خودشان، كه تو پس از 
... قرنھا ثمره و چكيده و مظھر آن عدّه شدي

... دانم به درستي نمي... دانم باور كن ھنوز ھم نمي
شايد يك نوع كشش، يك نوع كشش شيطاني، يك 

ھايي كه در  نوع كشش حيواني، از آن نوع كشش
ن تغيير حالت ھمه ما بيش و كم وجود دارد، سبب اي

ھايي كه  از آن نوع كشش... آنھا و باuخره تو شد
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ھاي زيبا  اگر مھارشان نكنيم، اگر با انديشه
مان را از محتواي انساني  مھارشان نكنيم، زندگي

  ...دھد كند و به تباھي سوق مي تھي مي
  !!عجب  :كيكاوس

تر  ھم مثل تو، اما چون طبعي سركش افراسياب  :رستم
ي چپاول و غارت  ا از قافلهداشت و خودش ر

ديد، شروع كرد به شبيخون زدن، و  تر مي عقب
ي اين راھزن غارتگر  چون تو به تنھايي از عھده

آمدي شروع كردي به تحريك و تشويق من  برنمي
مواظب باش، بيا اين گرز و ... آھاي برادر: "كه

خواھد مالت را ببرد،  شمشير را بگير، دزد مي
خبر  جا بي ن احمق از ھمهو م" خوب مواظب باش

ھم حرفت را باور كردم، در صورتيكه با روش و 
اي كه تو پيش گرفته بودي، من ديگر مال و  رويه

. خاطرش بجنگم و كشته شوم منالي نداشتم كه به
اصdً چه احتياجي به جنگ و ستيز بود؟ من ھرجا 

بودم،  رفتم و در ھر شھر و دياري كه مي كه مي
  ...آمد آبي برايم فراھم مي لقمه ناني و جرعه

  !برادر حالت خوب است؟  :كيكاوس
از ... بله برادر... گويم ھذيان نمي... مطمئن باش  :رستم

آن تغيير حالت و خواستن ھمه چيز براي خود 
به بعد بود كه ما ديگر از ھم جدا شديم، 

مان ھم  ھاي مان ھم از ھم پاشيد، حتي اسم خانواده
راخور حال لقبي براي تغيير كرد و ھركسي به ف

من ... تو شدي كيكاوس كياني. خودش برگزيد
... شدم رستم سيستاني و او شد افراسياب توراني

دانم چطور شد  خبر نمي جا بي و من احمق از ھمه
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و اين ! راستي چطور شد؟... كه مثل شماھا نشدم
ست كه در روز صدھا بار از خودم  سؤالي

  ...پرسم مي
  !!عجب  :كيكاوس

روي ديگر آن كه . تازه اين يك روي قضيه است  :رستم
توانستم جلوي  آيا مي: "پرسم ھميشه از خودم مي

صفتي شماھا را  اين انحصارطلبي و شيطان
و اين سؤالي است كه ھميشه از جوابش " بگيرم؟

وحشت و گريز دارم، براي اينكه ھر بار اين 
شود كسي از اعماق  سؤال برايم مطرح مي

... آري: "نالد زند و مي درونم فرياد مي
بار كه كوشيدم  و يك" توانستي مي... توانستي مي

تا آن كس را در اعماق درونم بيابم و بشناسم، از 
آن كس  ازير... وحشت و ھراس بر خود لرزيدم

ي وجدان  شده ي درھم و له چيزي نبود جز توده
و ھمين يكبار كافي ... مان خانوادگي و انساني
آري، مرگ در : "بگويم بود تا براي ھميشه

مان  برابر اين بيدادگري كه ما بر وجدان انساني
ايم، يك نوع دادخواھي است، و بيداد  مرتكب شده

  ..."چيزي جز تحمل اين بيدادگري نيست
بينم كه ھنوز ھم گاھي مثل گذشته  برادر مي  :كيكاوس

شوي و ھذيان  دچار اختTdت حواس مي
  !گويي؟ مي

خواستم  من فقط مي... ھذيان نيستنداينھا ... نه   :رستم
  ...علت آن سوءتفاھم را بگويم

ھرجھت،  به... ھذيان... ھذيانند... چرا برادر چرا  :كيكاوس
تان كنم، تا آنجا كه  ام كمك من به تھمينه قول داده
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  .)آورد دسته چكي از بغلش درمي(... توانم مي
  ...لطف داري برادر  :رستم

تا كافي  گفت بيست نه ميچقدر بنويسم؟ تھمي  :كيكاوس
... خواھي بگو است، اما حاT تو ھر چقدر مي

اصdً بيا خودت ... تا پنجاه... تا چھل... تا سي
  ...بنويس

  !ديگر چكار كنم؟  :رستم
باز كه شروع كردي؟ ببين  .)خورد يكه مي(  :كيكاوس

من كه از تو كار خdفي انتظار ندارم، ... برادر
نكار كني كه كار اگر تو آن مدرك جعلي را ا

مدركي كه ... اي، آنھم چه مدركي نكرده خdفي
... دستت افتاده معلوم نيست از كجا و چطور به

ي اينھا توطئه  ھمه... سازي است باور كن پرونده
باuخره ... دانيد تان ھم مي ھمه... و دسيسه است
خواھيد زھرتان را  فقط مي... شوم كه انتخاب مي

بيند رستم  چون مي(... خرابم كنيد... بريزيد
 .)افتد دھد به التماس مي واكنشي نشان نمي

به ... به من... مان فكر كن ببين برادر به سرنوشت
تر  و از ھمه مھم... ات به سھراب و تھمينه... خودت

العاده وسيع  ھاي فوق ما برنامه! مان زمين ايران به
  ...و مھمي در دست اقدام داريم

كار ... العاده بيزارم قمن از كارھاي فو  :رستم
  ...العاده انجام دادن كار آدمھا نيست فوق

بھتر است بگويي كار ھر آدمي  )عصبي(  :كيكاوس
  ...نيست

دادن و مردم را به ستايش  العاده انجام كار فوق  :رستم
كسي يا چيزي وادارساختن، كار اراذل و 
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وجداني  شرفي و بي اوباشاني است كه در عين بي
  ...زنند و وجدان ميدَم از شرافت 

وجداني نيست  وجداني؟ آيا اين بي شرفي؟ بي بي  :كيكاوس
خاطر عدم قبول يك چنين درخواست  كه به

ات  ات، جگرگوشه كوچكي، فرزندت، سھراب
  ؟...حركت بماند تمام عمر فلج و بي

ست كه از من  ي العاده اين ھمان كار فوق  :رستم
  ...آيد برنمي

  ...انصاف بي  :كيكاوس
من جانب انصاف را گرفتم، مگر خودت   :رستم

  نخواستي؟
  ...ولي مسلماً خواھي باخت  :كيكاوس

شادي يا ... خوشبخت يا بدبخت... برنده يا بازنده  :رستم
نيستند، من  ھايـي بيش ريزه اينھا سنگ... جعهفا

  ...ام بر قلُه ايستاده
ي  بر قلُه... اي تو بر قلُه ايستاده... بله  :كيكاوس

ي  ي سنگدلي، بر قلُه بر قلُهخودخواھي، 
  ...شقاوت

من دلم ... خواھد طبيعي زندگي كنم من دلم مي  :رستم
ي خُنك و  خواھد وقت تشنگي از چشمه مي

خواھد زير نور  من دلم مي... گوارايي آب بنوشم
  ...ام را ببوسم ھا تھمينه ستاره

  ...بيچاره تھمينه  :كيكاوس
ھاي نور  طرهخواھد بازوبندي از ق من دلم مي  :رستم

  ...يادگار من به سھرابم باشد
رحم، تو رستم  تو او را خواھي كُشت، تو آدم بي  :كيكاوس

  ...سنگدل
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مرگ طنين شكوھمند ... مرگ پايان زندگي نيست  :رستم
مرگ . ريزش آبشاري است به قعر يك پرتگاه

مرگ . ي دگرديسي يك ھماغوشي است لحظه
ضاي آفرين جويباري است در ف ي شادي زمزمه
مرگ پرش پرُشكوه ... كران ي دشتي بي گسترده

پلنگ مغروري است از شكاف ھولناك ميان دو 
  ...كوه

ي ديوانه  فقط يك جاني بالفطره... ديوانه... جاني  :كيكاوس
فقط يك ... تواند از مرگ چنين ستايش كند مي

وار به  و ديوانه(... ي ديوانه جاني بالفطره
خيره  رود و به بيرون سوي پنجره مي

  .)شود مي
  

���  
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  "ي دوم پرده"
  

  ي سه صحنه
  

. رستم بر صندلي راحتي خود فرو رفته است. ھمان اتاق
تھمينه . نگرد كيكاوس پشت به صحنه از پنجره بيرون را مي

ابتدا نگاه . شود ھاي انار وارد مي ھايي از شكوفه با شاخه
اندازد و سپس به طرف  ترديدآميزي به رستم و كيكاوس مي

  .رود داني كه بر روي ميز است، ميگل
ايد؟  ايد؟ عموجان چرا ايستاده شماھا چرا ساكت  :تھمينه

مان را  ھاي درخت بفرماييد بنشينيد، شكوفه
كنم  ببينيد، حيف كه ھوا ابري است، فكر مي

از عموجان خيلي  )رو به رستم(. توفان بشود
به اتاق سمت چپ اشاره (. بايد ممنون باشيم

ابم خوابيده، پسرم خواب است، او سھر .)كند مي
افتد، مثل سابق،  شود، راه مي زودي خوب مي به

ھايش  به دلم برات شده، آنوقت صداي خنده
مان را پرُ از شادي و اميد  دوباره فضاي خانه

گيرد،  مان دوباره سروسامان مي كند، زندگي مي
كند  ايي سكوت مي لحظه(شود  دوباره آفتاب مي

زند به  نمي یي حرفبيند كس و چون مي
من از  .)شود ھايي كه چيده خيره مي شكوفه

آدم را در سرگرداني و ... آيد بھار خوشم نمي
مثل يك ... مثل يك سراب... گذارد بdتكليفي مي

دوباره سكوت (... ھا مثل اين شكوفه... رؤيا
ھا دست  كند و با ترديد بر شكوفه مي
خت با وجود اين، زندگي چندان ھم س .)كشد مي
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فقط بايد اميدوار بود، اميد ... فرسا نيست و طاقت
شود، اميد  راه مي به اينكه ھمه چيز دوباره روبه

به بودن كساني كه يار و غمخوار آدم باشند، اميد 
... كند به اينكه باuخره آدم سنگ صبوري پيدا مي

چرا  .)رود با حالتي ملتمس به طرف رستم مي(
ره ھمه چيز را خواھي دوبا ساكتي؟ تو كه نمي

من به ! خواھي؟ ھان؟ جواب بده خراب كني؟ مي
ام،  ام، از جانب تو قول داده عموجان قول داده

  ...چيزي بگو... حرفي بزن... جواب بده
  ...ام من به كسي قولي نداده  :رستم

تو قول ... چرا .)كشد ناگھان فرياد مي(  :تھمينه
اي كه من، سھراب و تمام  قول داده... اي داده

با (... اي فاميلت را به نابودي بكشي، تو قول داده
  .)كند ھا را پرپر مي خشم شكوفه

ھا را پرپر  حاT چرا شكوفه .)دارد سر برمي(  :رستم
  !خواھد؟ داني از من چه مي كني؟ مي مي

جان ... شير مرغ .)گردد با خشم برمي(  :كيكاوس
  ...زاد آدمي

، خواھش ھايش گوش ندھيد به حرف... عموجان  :تھمينه
كنم، شما به من نگاه كنيد، به آنھايي كه  مي

  ...شان داريد دوست
وطن جانم را گرفت، من بايد  اين ديوانه، اين بي  :كيكاوس

خيلي احمق باشم كه پول و مالم را در راه كسي 
  ...ي خون و جان من است خرج كنم كه تشنه

كدام پول؟ كدام مال؟ تو مثل يك انگل، مثل يك   :رستم
ھاي  ي خون و كثافت به زخم زالوي تشنه زالو،

شان ارتزاق  اي و از خون كثيف اين مردم چسبيده
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  ...كني مي
اما تو به خون كثيفي كه ھمين زالو ... انگل... زالو  :كيكاوس

بيني،  بله مي... محتاج... مكد محتاجي و انگل مي
تر و  بيني كه تو تا چه حد از من كثيف مي

  ...تري انگل
ام، خيلي ھم  من كثيف... گويي تو راست مي. ..بله  :رستم

آنقدر كه حتي از خودم ھم متنفرم، . ترم از تو كثيف
متنفرم به دليل اينكه براي تو جنگيدم، به خاطر تو 

... با ديوھا... ھا با توراني... با جن و انس جنگيدم
جنگيدم تا تو با فراغ و آسايش ... ھا با اھريمن

  ...نيبيشتر به عيش و عشرت بنشي
  ...ھذيان، ھذيان، ھذيان  :كيكاوس

ام، از خيلي از  من بارھا، بارھا تو را نجات داده  :رستم
ھا، از بند ديو سفيد،  ي توراني ھا، از حمله مھلكه

... بيچاره سودابه... از عشق سودابه و سياوش
اي  ديو شھوت تو چه فاجعه... بيچاره سياوش

  .بار آورد به
  ...خداي من  :تھمينه
خوان را بر خود پذيرفتم و  من وقتي رنج ھفت  :رستم

براي نجات تو به مازندران شتافتم، ھيچ 
دانستم كه با كُشتن ديو سفيد، ديو سياھي را  نمي

ام  كنم كه بdي جان خود و خانواده از بند آزاد مي
ديو سفيد به ما كاري نداشت، او ... خواھد شد

خاطر اينكه  خواست، آن ھم به فقط تو را مي
خواستي براي ارضاي حس خودخواھي و  مي

ات به ھوا پرواز كني كه سقوط كردي و  خدايي
  ...گرفتار شدي
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خواھد بگو، اما ھمين انگل،  بگو، ھرچه دلت مي  :كيكاوس
ھمين ديو سياه، ھمين زالويي كه خون مردم را 

  ...مكد نوشداروي سھراب توست مي
و لعنت بر من اگر دستم به طرف اين نوشدار  :رستم

  ...دراز شود
  ...لعنت بر من اگر اين نوشدارو را به تو بسپارم  :كيكاوس
اش به فكر  بس كنيد، بس كنيد، شماھا چرا ھمه  :تھمينه

خودتان ھستيد، شما آدمھاي خودخواه، شما 
ام چي؟ كي  آدمھاي سنگدل، پس من چي؟ سھراب

بايد به درد ما برسد؟ آخر شما برادرھا چي از 
چرا ھميشه به خون ھم  خواھيد؟ جان ھم مي

خواھيد ھمديگر را بدريد و  ايد؟ چرا مي تشنه
غارت كنيد؟ چرا بايد در اين فاميل ھميشه جنگ 

  و ستيز باشد؟
به طرف در (... شو خفه... ست كافي... ساكت  :كيكاوس

  .)ي سھراب رود، صداي ناله خروجي مي
  ...مادر... مادر  :سھراب

ماند و  اي مردد مي تھمينه به شنيدن صداي سھراب لحظه(
  .)دود سپس ناگھان به خود آمده و به دنبال كيكاوس مي

خواھم، دست خودم  ببخشيد عموجان، معذرت مي  :تھمينه
نبود، عصباني شدم، چه كنم؟ فرزندم، سھرابم 

نرويد، ... رود، آخر من مادرم دارد از دستم مي
ما ... كنم عموجان خواھش مي... ترا خدا نرويد

  ...من به شما محتاجم... جيمبه شما محتا
  ...مادر... مادر  :سھراب

اي  تھمينه به شنيدن مجدد صداي سھراب دوباره لحظه(
  .)دود ماند، و بعد به طرف در خروجي مي مردد مي
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  ...ترسم من مي... ترسم من مي  :تھمينه
 .)آيد شود و به وسط اتاق مي پريشان بلند مي(  :رستم

... تخم بيندازيد.. .ھا آھاي انگل... آھاي زالوھا
تان وزير و وكيل و  تخم حرام بيندازيد تا فرزندان

... آھاي خواھر... آھاي برادر... سفير بشوند
خوريد؟ چرا دست روي دست  چرا غصه مي

تان زياد است؟ ده سر عائله  كوبيد؟ خرج مي
تان مريض است؟ خوب اينكه غصه  داريد؟ بچه

تومان سھم  ستاين بي... بياييد... بياييد... ندارد
شادي ... امروزتان از فروش طdي سياه است

ي  وجدان آسوده... جشن ما... خوش باشيد... كنيد
... آھاي پدر... راحتي و آسايش شماست... ما

شماھا چرا غمگينيد؟ چرا مات به ... آھاي مادر
ايد؟ تنھا ھستيد؟ اجاقتان كور است؟  ھم خيره شده

ل دارد؟ ما تان مرده است؟ خوب چه اشكا بچه
ايد؟ آفتاب  پير شده... تان ھستيم ھاي ھمه بچه

ترسيد؟ مرگ  عمرتان لب بام است؟ از مرگ مي
ھاي اقاقيا  ما شما را در گُل... كه ترسي ندارد

ھاي نور  ما به جاي خاك مُشت... پيچيم مي
ما شما را در حرير نسيم ... پاشيم تان مي روي

  ...فرستيم صبحگاھي به آسمان مي
  ...مادر... مادر  :بسھرا

  
���  
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  "ي سوم پرده"
  

  ي يك صحنه
  

سوي اتاق مجاور روشن  چراغ كم. غروب است. ھمان اتاق
رستم بر صندلي ميز . تابد است و نورش به داخل صحنه مي

تھمينه با . كار كھنه، نزديك پنجره در خود فرو رفته است
  كند آرامش حالي پريشان و مضطرب در حاليكه سعي مي

آيد و به طرف  ا حفظ كند از اتاق سمت چپ بيرون ميخود ر
در بيرون ھوا بتدريج توفاني . رود ي سراسري مي آينه
شود، بطوريكه در سرتاسر اين صحنه غُرش خفيف رعد  مي

گھگاه ھم برقي . شود ھا در دل آسمان شنيده مي از دوردست
شكافد، فضاي اتاق را در  كه دورھا دل آسمان را مي

  .گيرد برمي
دستي به موھايش (! چه غروب دلگيري    :تھمينه

پير شدم، موھايم تمام سفيد ... اي داد .)كشد مي
دكتر ... نفھميدم جوانيم چطور گذشت... شده
دانم دروغ  گفت ھنوز خيلي جوانم، مي مي
گويند، حتي آنھايي  شان دروغ مي گويد، ھمه مي

  ...مان دارند كه دوست
  !تھمينه  :رستم

خواھي  مي! چه اتاق تاريكي .)رددگ برمي(  :تھمينه
  چراغ را روشن كنم؟

  ...نه  :رستم
خدايا امروز ... اش دلھره اش غصه، ھمه ھمه  :تھمينه

در (شود؟ فردا چطور خواھد شد؟  چطور مي
 .)آورد كند و لباسي بيرون مي كمد را باز مي
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رفتند تازه نوبت  ھا وقتي ھمه به خواب مي شب
نشستم، قدم  ، ميشدم بلند مي. بيداري من بود

زدم، بعد سيگار پشت سيگار و فكرھاي  مي
تنھايي و ... جاي خالي تو... درھم و آشفته

ھا  كسي سھراب، آرزوھاي يك مادر، خواھش بي
زد  سرم مي ھا به بعضي وقت... و تمنيات يك زن

اش  كه فرار كنم و جايي بروم كه رنگ آسمان
مم اما وقتي چش... اينقدر درھم و مغشوش نباشد

ديدم  افتاد و پسرم را مي ي سھراب مي به گھواره
زند،  كه چه آرام و معصوم در خواب لبخند مي

ھر نوع احساس و خواھشي جز احساس مادري 
آنوقت نفس . شد مُرد و خاموش مي در من مي
شدم، تا اينكه  كشيدم و آرام مي راحتي مي

شد و خوابم  ھاي صبح چشمھايم گرم مي دمدمه
ديدم كه دارم سقوط  وقت خواب ميآن... برد مي
ام و دارم سقوط  باTي يك پرتگاه ايستاده... كنم مي
... زند كنم، و كسي از ته پرتگاه صدايم مي مي

آسمان باTي سرم آبي نبود، رنگي بود تقريباً 
ھا، صورتي، صورتي روشن كه  شبيه اين شكوفه

بتدريج به ھمراه توفاني كه از عمق آسمان 
قدر سُرخ و آتشين آن شد، و سُرخ ميآمد تيره  مي

سوزم، دارم  كردم دارم مي كه احساس مي
شوم، و ھمين التھاب و حرارت بود  خاكستر مي

طرف آن صدا  كرد سقوط كنم، به كه مجبورم مي
ات استفاده كن، از  از جواني: "گفت كه مرتب مي

اما ھمانوقت ... سقوط كنم" ات استفاده كن جواني
شد و از خواب  ب بلند ميي سھرا صداي گريه
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كردم مثل اينكه  پريدم، و بعد احساس مي مي
نجات پيدا كردم، از آن سقوط نجات پيدا كردم، 

لباسي را كه از (... صداي سھراب نجاتم داد
كمد بيرون آورده روي صندلي راحتي 

وقتي ھم  .)رود گذارد و به طرف پنجره مي مي
كرده  ھايي كه با خودم كه برگشتي با وجود شرط
خوب حاT ديگر : "بودم، پيش خودم گفتم

برگشته، بايد او را بخشيد، ھرچند كه خيلي 
مان داده، اما خودش ھم خيلي رنج كشيده،  رنج

اش زندگي  حاT آمده تا زندگي كند، كنار خانواده
جدا از تمام ... كند، جدا از تمام شور و شرھا

  ..."ھا گذشته
  ...ست ست تھمينه كافي كافي  :رستم

اصdً تو ھميشه ھمه چيز را  .)گردد برمي(  :تھمينه
چه اشكالي داشت اگر پيشنھاد ... كني خراب مي

كردي؟ آسمان كه زمين  برادرت را قبول مي
چه اشكالي داشت اگر خودت را براي ... آمد نمي

كردي؟ چه اشكالي  يك فداكاري بزرگ آماده مي
بار ھم شده به فكر سھراب  داشت اگر براي يك

ي  تھمينه... تھمينه... دي، به فكر من بوديبو
ھا چقدر بايد زجر  مگر ما زن... ات بيچاره
  بكشيم؟

كنند،  ام مي اين اگرھا ديوانه... اگر اگر اگر  :رستم
  ...كنند ام مي ديوانه

به ... اعصابت خُرد شده، آن ھم به خاطر چي  :تھمينه
دلي  خاطر ھيچ و پوچ، به خاطر ناداني و ساده

اي  خاطر اين مردم، مردمي كه حتي لقمهتو، به 
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  ...دزدند نان را از دھان يكديگر مي
  !بس كن  :رستم

داني چه ظلمي در  چي را بس كنم؟ تو ھنوز نمي  :تھمينه
دانستي، ھيچوقت  اي، ھيچوقت نمي حق ما كرده

كني كسي دلش به  تو فكر مي. ھم نخواھي دانست
سوزد؟ كسي به فكر ما ھم ھست؟  حال ما مي

... كنند، مثل يك گله ين مردم چطور زندگي ميبب
  ...ي انساني دسته گله يك

  ...خفه شو  :رستم
كند، و بعد  مدتي مبھوت به رستم نگاه مي(  :تھمينه

خفه ... خيلي خوب .)رود آھسته به طرفش مي
نزديك ... چرا عصباني شدي؟ بلند شو... شدم

... خوري پنجره ننشين، ھوا سرد شده، سرما مي
 .)گذارد رباني سر رستم را بر سينه ميبا مھ(

تو بايد مدتي استراحت كني، وگرنه كار دست 
  ...يا هدھي، خيلي ضعيف شد خودت مي

  ...تھمينه، تھمينه  :رستم
. روند در آغوش ھم فرو مي(... جانم... جانم  :تھمينه

بعد از چند لحظه تھمينه آھسته از رستم جدا 
... ير شدهد... حاT ديگر بايد بروم .)شود مي

چه اتاق ! چه غروب دلگيري... خيلي دير شده
  !تاريكي

كند؛ سپس لباسي را كه از كمد  شمعداني را روشن مي(
  ).رود دارد و به طرف اتاق سمت چپ مي بيرون آورده برمي

  
���  
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  "ي سوم پرده"
  

  ي دو صحنه
  

رستم بر صندلي . ي قبلي ھمان اتاق با خصوصيات صحنه
تھمينه در حالي كه لباس . ته استراحتي در خود فرو رف

آيد و به  پوشيده و آرايش كرده از اتاق سمت چپ بيرون مي
در سراسر اين صحنه توفاني . رود سوي در خروجي مي

  .رسد گيرد تا به اوج خود مي بتدريج شدت مي
  

  !كجا؟ .)دارد سر برمي(  :رستم
  ...كار دارم  :تھمينه
  !حاT؟  :رستم

  ...گردم زود برمي  :تھمينه
  !تو اين ھوا؟  :رستم

  ...مھم نيست  :تھمينه
  ...مواظب خودت باش  :رستم

  ...كند براي تو چه فرقي مي  :تھمينه
تھمينه مدتي مردد است، و بعد دوباره به سوي در . سكوت(

  .)رود خروجي مي
  ...نگفتي كجا  :رستم

  ...گفتم كه كار دارم  :تھمينه
  كار چي؟  :رستم

  !ضيح بدھم؟از كي تا حاT بايد تو  :تھمينه
  گفتم كار چي؟  :رستم

  ...روم دكتر مي  :تھمينه
  افراسياب؟  :رستم
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  ...نه  :تھمينه
  ...بله  :رستم

  ...نه  :تھمينه
  ...بله )شود خيز مي نيم(  :رستم

  خوب چه اشكالي دارد؟  :تھمينه
  ...ھيچ )نشيند مي(  :رستم

  .)سكوت(
  ...تو ھم مواظب خودت باش  :تھمينه
  تھمينه؟  :رستم

  ز ديگر چيست؟با  :تھمينه
توانيم  ما باز ھم مي... باور كن... ھنوز دير نشده  :رستم

  ...دختر و پسر... ھاي زياد دار شويم، بچه بچه
  !گويي؟ چه مي  :تھمينه
  ...دختر و پسرھاي سالم و خوشبخت  :رستم

  !خواھي؟ داني از من چه مي مي  :تھمينه
  ...بله  :رستم

  ...ديوانه  :تھمينه
خيز  رستم عصبي نيم. رود وجي ميبا خشم به طرف در خر(

  .)شود مي
  ...گفتم نه  :رستم

  ...بله  :تھمينه
  ...بايست  :رستم

  ...ديوانه ،ديوانه  :تھمينه
. اي سكوت لحظه. شود در را بشدت بر ھم كوبيده خارج مي(

ي  سپس به دنبال غرش سھمگين رعد و برقي، صداي ناله
  ).خورد سھراب به گوش مي

  ...مادر... مادر  :سھراب
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... تھمينه .)پوشاند صورتش را با دست مي(  :رستم
ھيچوقت ھم ... باوركن ھنوز دير نشده... باوركن

دار  توانيم بچه ما باز ھم مي... دير نخواھد شد
  ...ھاي زياد بچه... شويم

  ...مادر... مادر  :سھراب
دختر و پسرھاي سالم و ... دختر و پسر  :رستم

  ...خوشبخت
  ...مادر... مادر  :سھراب

بس  .)گردد به طرف اتاق سمت چپ برمي(  :رستم
  ...كن

  ...مادر... مادر  :سھراب
  ...مادرت نيست  :رستم

  ...مادر... مادر  :سھراب
.) آيد شود و آھسته به وسط صحنه مي بلند مي(  :رستم

من به ... ام ي سياه را كُشته من گربه... تھمينه
طرف  سرعت به   به(... ام ي خود عمل كرده وظيفه

پاي ... آنجاست... اونھاش .)رود ره ميپنج
  ...ھا شكوفه

  ...مادر... مادر  :سھراب
مادرت ... گفتم بس كن .)گردد به تندي برمي(  :رستم

  ...رفته پيش دكتر افراسياب... رفته... نيست
  ...مادر... مادر  :سھراب

ھا  در حاليكه دوباره صورتش را با دست(  :رستم
حاT  .)رود پوشاند، آھسته به طرف كمد مي مي

... ما ھم مجبوريم، مجبوريم براي باورشدن
براي پرپر نشدن قرباني ... براي شكوفه نماندن

  ...ما مجبوريم... بدھيم
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اي و وسايل گريم را بيرون  از داخل كمد لباس اسطوره(
. شود آورد و بعد به سرعت داخل اتاق سمت چپ مي مي

  .)اي سكوت و سپس صداي ملتمس سھراب لحظه
خدا  پدر به... ترسم من مي... مادر... مادر  :بسھرا

كني؟ چرا  چرا اينطوري نگاھم مي... ترسم مي
پوشي؟ ترا خدا رويت را  اين ريختي لباس مي

به خدا تقصير ... جلوتر نيا... جلو نيا... برگردان
  ...پدر... مادر... به خدا دوستت دارم... من نبود

بتدريج در  شود و صداي سھراب چراغ اتاق خاموش مي(
غرش سھمگين رعد و برق و ريزش سيل آساي باران گم 

  .)شود مي
  

���  
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  "ي سوم پرده"
  

  ي سه صحنه
  

. بارد آسا مي در بيرون باران سيل. شب است. اتاق ھمان
رستم در حاليكه سر را ميان دو دست دارد بر صندلي 

پس از لحظاتي سكوت . راحتي، كامoً در خود فرو رفته است
شود، و لختي بعد با درخشش  ورودي شنيده ميصداي در 

آلود، نزديك  بينم كه سراپا خيس و گِل برقي، تھمينه را مي
فضاي   يك چندي سكوت خُردكننده. در خروجي ايستاده است

گيرد، و سپس در پناه نور ضعيفي كه  اتاق را در برمي
پراكنند، تھمينه آھسته  ھاي در حال مرگ شمعداني مي شمع

  .رود تم ميطرف رس به
ھمانطور كه ... زود ھم برگشتم... من برگشتم  :تھمينه

باور ... مواظب خودم ھم بودم... خواسته بودي
... شود راه مي حاT ديگر ھمه چيز روبه... كن

يكي ... داد آخر يكي از ما بايد تن به فداكاري مي
به خاطر سھراب يكي بايد فدا ... شد بايد فدا مي

چرا  .)ايستد رستم ميدر مقابل (... شد مي
زني؟ مگر  كني؟ چرا حرفي نمي نگاھم نمي

طاقت آدم چقدر است؟ من كه يار عھدشكني 
من كه سالھاي سال با خوبي و بدي تو ... نبودم

از من بدت  .)زند برابرش زانو مي(... ساختم
آخر تو ... آيد؟ متنفري؟ به خدا مجبور بودم مي

ا صبح بيدار ھا ت آخر تو كه شب... كه مادر نيستي
ترا خدا اينطور ... راه نبودي نماندي و چشم به

Tاقل ... حرفي بزن... ترسم من مي... ساكت ننشين
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  ...نگاھم كن
سيب ... تھمينه .)خندد دارد و مي سر برمي(  :رستم

  دوست داري؟
بيشتر خجالت ... با من اينطوري صحبت نكن  :تھمينه

  ...بلند شو، فحشم بده، كتكم بزن... كشم مي
او اSن دارد ... پسرم خوابيده... سھراب خوابيده  :رستم

خواب ... ھاي سيب خواب شكوفه... بيند خواب مي
انار دوست ... تھمينه انار چي... ھاي انار شكوفه
  داري؟

گيرد و آرام  سر را ميان دو دست مي(
  .)گريد مي

... باور كن... شود زودي خوب مي پسرمان به  :تھمينه
  ...دكتر قول داده

  .)رود آھسته بلند شده به سوي پنجره مي(
وقتي پھلوي پسرك را با يك تكان خنجر سرتاسر   :رستم

نه ... نه صدايي... دريدم مادر ھيچي نگفت
. فقط مات مات نگاھم كرد. نه فريادي... ايي ناله

نگاھش عdوه بر ترس احساسي داشت نظير 
درد و اندوه آميخته به ناباوري مادري پس از 

ي  مرگ فرزندش در يك حادثهخبر  شنيدن
احساسي نظير فروريختن چيزي درون ... ھولناك

 .)شود خيز مي با حالتي عصبي نيم( ...آدم
تو كه مثل آن مادر به من نگاه ... تھمينه

از من ... داني تو كه مرا مقصر نمي... كني نمي
  كني؟ متنفر كه نيستي؟ نفرينم كه نمي

من چرا  .)رود مي گردد و به سويش برمي(  :تھمينه
بايد از تو متنفر باشم؟ چرا بايد نفرينت كنم؟ اين 
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اين من ھستم كه ھميشه ... من ھستم كه مقصرم
  .)نشاند به آرامي او را مي(... تنھايت گذاشتم

مثل اينكه ... آيد خوابم مي... من خيلي خسته ھستم  :رستم
... كشند ھا و مغزم مي اي روي چشم دارند پرده

خيز  با ھيجان نيم(... بينم خواب مي من ھم دارم
من ھيچي ... تھمينه... تھمينه .)شود مي
به جز يك دشت ... بينم ھيچي نمي... بينم نمي
ھاي  شكوفه... يك دشت سبز پرُ از شكوفه... سبز
  ...ھاي انار شكوفه... سيب

  .)خندد گذارد و به شدت مي ي تھمينه مي سرش را بر سينه(
تمام بدنت ... خوب نيستتو حالت ھيچ   :تھمينه

مثل دستھاي يك ... دستھايت يخ كرده... لرزد مي
  .)نشاند دوباره به آرامي او را مي(... مرده

در ... خنديد وقتي پھلويش را سراسر دريدم مي  :رستم
 قاه، از شادي دستھايش را بر قاه. ..خنديد دلش مي
مرتب ... خواست بغلم كند مي... زد ھم مي

تھمينه با تعجب از (" مادر. ..مادر: "گفت مي
... من كه دشمنش نبودم تھمينه .)شود او جدا مي

كني؟ من ھم مثل  چرا به من اينطوري نگاه مي
خواستم  من ھم مي... اش داشتم تو دوست

تھمينه با ھراس به اتاق (... اش كنم خوشبخت
ھا  سال ديگر درخت .)كند سمت چپ نگاه مي

شان گُل  ھمه ھا شكوفه. دھند شان بار مي ھمه
  ... گُل گُل گُل... گُل گُل... كنند مي

  .)افتد به گريه مي(
طرف اتاق سمت چپ  به آھستگي و با ترس به (  :تھمينه

  !واي... واي .)رود مي



 رستم و سھراب

 

121

اينجا ... بيا پيش من... تھمينه تو آن اتاق نرو... نرو  :رستم
ھاي  شكوفه... ھاي سيب شكوفه... پرُ از شكوفه است

به ( ...نه سيب دوست داري؟ سيبتھمي... انار
  .)افتد قھقھه مي

 .)شود وار داخل اتاق سمت چپ مي ديوانه(  :تھمينه
  ...مادر... جان... سھراب... سھراب

اي سكوت، بعد  لحظه. شود چراغ اتاق سمت چپ روشن مي(
نه صدايي . آيد بينيم كه از اتاق بيرون مي تھمينه را مي

فقط مات مات رستم را ... اي و نه فريادي كند، نه ناله مي
نگاھش عoوه بر ترس احساسي دارد نظير . كند نگاه مي

درد و اندوه آميخته به ناباوري مادري پس از شنيدن خبر 
ي ھولناك، احساسي نظير  مرگ فرزندش در يك حادثه
! و باز ھم سكوت. سكوت! فروريختن چيزي در درون آدم

لختي به . رود مي به سوي پنجره. دارد بعد شمعداني را برمي
ھا  نگرد، و آنگاه با سرانگشتانش، دانه دانه شمع بيرون مي

  ).كند را خاموش مي
  

  1351تھران ـ 
  
  
  

      
  
  
  


